یک شاع و یک شعر (سه شاعر)
میبدی: خوب هم میهنان ارجمندم اجازه بدهید که برویم به سراغ استقبال آقای دکتر اسماعیل نوری علا، دکتر نوری علا عزیز درود بر شما.

نوری علا: سلام می کنم خدمت شما، همکاران تان و شنوندگان گرامی برنامه شما.

میبدی: خوشحالم که یکبار دیگر در خدمت شما هستیم و گوش می کنیم به صحبت های شما درباره یک شاعر و یک شعر، سرپا گوش هستیم.

نوری علا: بله.اتفاقا این دفعه سه شاعر و سه شعر را در نظر دارم، به همین دلیل هم از تعارف کم می کنم و بر مبلغ می افزایم. قدر قصد من این است که توجه هموطنان عزیزم را به مسئله شعر زنان ایران جلب بکنم. به نظر من در این مقوله ما دو مفهوم را باید از هم تفکیک بکنیم، یکی شعر زنان است و یک شعر زنانه. به نظر من شعر زنانه را لزوما زنان نمی گوید خیلی مردان می توانند با تمهیداتی شعر زنانه بگویند. اما شعر زن، شعری است که از دل موجودی به نام زن برمی خیزد و می شود راجع به این مسئله به تفسیر صحبت کرد. می دانیم جریانی است که بخصوص از سال 1345 با مرگ فروغ فرخزاد کلید خورد و ما در نیمه دوم دهه1340 شاهد ظهور شاعران زن متعددی بودیم. اما به نظر من آنچه به شعر زنان ما ماهستی ویژه امروزه بخشیده، آن است که در حکومت اسلامی زن صاحب موقعیتی فرودست از لحاظ اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و خانگی شده و در واقع می‌شود گفت از دید حکومت اسلامی زن در زمره آدم کامل حساب نمی شود. در نتیجه من در گشتی که در اینترنت می زدم و اشعاری را که خانم ها روی صفحه خودشان می گذارند نگاه می کردم، برخوردم با چند شری که، سه شعر کوتاه و یک شعر بلند که احساس می کنم که اینها واقعآ شود كه زن و شعر زنان هستند نه شعر زنانه و حالا شروع می کنم این چند شعر را خواندن، شعر اول نام ندارد متعلق به خانمی است که به نام «انسیه» لقبی «عسل بانو» در صفحه فیسبوک حضور دارد و این شعر را در صفحه ایشان من خواندم. می گوید: «هر شب در آیین زنی را می بینم/ غریب و تاکید تر از دیشب/ تکه تکه شده در اعماق تاریخ/ دستانش را در شالیزارهای برنج/ روستای مادربزرگم جا گذاشته/ پاهایش هنوز جاده آرزوهای ناکام مادرش را/ گز می کند/ چشمانش در اطاقی تاریک/ پای چرخ خیاطی کم سو می شوند/ گیسوانش در بی رحمی متعصب اجدادشش/  برباد رفته است/ اینک اما او می خواهد/ عاشقی آغاز کند/ به جای تمام زنان زنده به گور نسلش/ عشق بورزد/ با موهایی رها در باد/ چشمانی روشن/ بی هراس از خط قرمزها/ و تو را/ بی حد و مرز/ با قلب مادرانی که در زایش عشق و شهوت/ سر زا رفته اند/ دوستت بدارد/ دستانش را کم نگیر/.: شعر بعدی از خانمی است به نام «کتایون استوار» باز اسم ندارد شعر.«این روزها از صورت خودم می ترسم/ بس که نشانه می رود آن را/ تمام آدمهای مجهولی که ایمانشان به صداقت دو لیتر اسید ناب است/ این روزها وحشتم از زن بودن است/ که تمام امنیتم را دزدیده/ جرمی است که هر روز صبح/ باید آهسته و یواشکی/ تا غروب تا جایی که می شود/ پنهانش کنم/ این روزها می‌ترسم دستگیرم کنند/ به جرم زنده بودن/ به جرم قاچاق لبخند/ به جرم حضور ناگهانی ساق های باریک و بیچاره مو/ که قانون هم آنها را سفت می کشد/ سرم درد می کند/ و تمام دلخوشی هایم از مد افتاده اند/ من در یگانه ترین شهر دنیا/ تنها نشستم/ با تمام گرگ هایی که/ دویدن را خوب بلد شده اند/ ای اصفهان/ زاینده رود را بگو دوباره بیاید/ شاید در تلألؤ آبینه اش/ دیگر از چهره خود نترسیدند.« سومین شعر از خانمی است به نام «شادی میرزایی» که در صفحه فیسبوکش می گوید که در اصفهان زندگی می کند. می گوید: «تو باردار شادی هستی/من در سنگ نطفه می زنم/ فشار چشم که بالا می رود/ لب های زخمی بوی ماندگی می دهد/ ما هردو  جنین ناقص لبخندیم/ بگذار آویزان بوسه/ در چرکین ترین روزها/ جیغ بکشم/ زیبا/ زن/ درد/ من میوه گندیده در آخر زمستانم/ باید به سطل های زباله/ در زمین فرو رفت/ شاید مایعی سیاه زاده شود/ انتقام خوبی خواهد بود/ از بی کسی های جهان سوم تنم.» و شعر آخر شعر بلندی است به نام «صندلی چوبی» از خانمی به نام «شکوه بختیاری» که اشاره اش بیشتر به وقایع رنان در کشور افغانستان است. «پنهان مشو/پشت روبنده افغانستان/ پیش می آید/ برافراشته در سراسر شب/ آمیزه ای از خشم و هیجان/ شره می زند خون/ اعتراف می‌کنم/ مسیح خوشکل من/ برگُرده تفتیده خیابان/ در روده های سیاه شده این شهر شلوغ/ کودکانی را اعتراف می‌کنم/ که از تو باردار می شوم/ فروکش خوناب خشمت را/ چنان شکنجه گاه سال های جوانی/ سال های درد آلود خاطرات/ من فاشیست نیستم آقا/ لباس سیاه می پوشم/ اما فاشیست نیستم/ چرا جوراب های من را در می‌آورید؟/ من اسم رمز را ندزدیده ام/ زهرا گین/ طعم گس لذات/ در بوسه های متوحاش خواب آلود/ رقص کنان/ عریان/ بر لبه های تیغ/ رقاصه کوچک یک یک اعضایم/ بر زمین می افتند/ خون کن/ به خون و چرک مضاعف/ من مردهایی را که ریش دارند نمی بوسم/ آنقدر هم زیبا نیستند که نگه ام دارند/ تو را می خوانند/ پیچا پیچ و خزنده/ بر ساق های استوار خانه/ لبه های تیغ پله ها/ پنهان شو/ در بطن خانه ات پنهان شو/ با ناخن‌هایی که قژقژ می کنند/ بر دیواره ها/ ای بی پناه باکره/ روییده بر ران هایت زنبق سپید/ چه چیزی تو را از پیکر من دور می کند/ حقیر پریده رنگ بر گُرده کش دار خیابان/ و دنده هایش که از دو طرف قله ها بیرون زده اند/ خشن شده این اطاق تشریح/ اعتراف می کنم/ مسیحی خوشکل من ملوس/ حیوان زشت خسته در آغوش من/ دست می کشم/ به همه هستی چنگ انداختم/ و اندام هم کشیده می شوند/ با نشئه درد/ الو/ منتظرم باش/ مهمان دارم/ یک گردان افسر و دوستانش/ کاغذ دیواری ممتد/ تمام خانه ها لباس های نظام/ی خشک و یکدست/ من اما نظامی نیستم آقا/ به خدا/ فاشیست هم نیستم/ می ترسم/ چرا جوراب های مرا در می‌آورید؟/ غلت می زنی در تابوتی/ با ملافه های سپید/ بر درد کشنده رگها/ بوتیمار کوچک/ وحشت زده/ بیرون می‌کشد/ ساق های ظریفت را/ از این لجن زار/ بی حصار حریر تن/ گوشت سلاخی شده زیبا كسی لباس های تو را نمی‌بیند/ تن عریان بازوان/ بر قوس ماه/ آی فدریکو گارسیا لوکا/ چقدر اسم تو شاعرانه است/ بیا اینجا/ بخشنده چون زمین/ بر سُم های نره گاوی خشمگین/ به رقص/ دختران تقدیر را ببین/ لی لی کنان /بر غریزه سرنوشت/ بیا بیا و مرا نگه دار/ که من همیشه/ در مرزها می بازم/ اما/ دیگر مهم نیست/ ببین که صندلی چوبی/ چگونه دارد مرا/ در آغوش می گیرد.»
